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در هاله ای از غبار

سرگذشت▪نامه▪سردار▪ ▪
بی▪نشان▪حاج▪احمد▪
متوسلیان

گل▪علی▪بابایی ▪
نشر▪۲۷▪بعثت ▪
۲۵۶▪صفحه ▪
۱۰▪هزار▪تومان ▪

»در هاله ای از غبار« کتاب یکم از مجموعه بیســت و هفت 
در ۲۷؛ سرگذشــت نامه ســردار بی نشان ســردار حاج احمد 
متوســلیان اســت. این کتاب با ۲۰ فصل به همراه اســناد و 
تصاویر سال ۱۳۹۱ برای اولین بار منتشر شد و هم اکنون بیش 
از ۱۰ مرتبه تجدیدچاپ شده است. در نگارش این اثر تلاش 
شــده با راویانی صحبت شــود که تاکنون کمتر از حاج احمد 
متوســلیان ســخن گفته اند. مانند منصور کوچک محسنی، 
سیف الله منتظری و محســن رفیق دوست و برخی از اعضای 

خانواده وی که خاطرات جدیدی را بیان کرده اند.

روزهای لاجوردی 

زندگی▪نامه▪سردار▪ ▪
شهید▪سیدمهدی▪
لاجوردی

▪مریم▪عرفانیان ▪
نشر▪۲۷▪بعثت ▪
۳۱۹▪صفحه ▪
۳۰▪هزار▪تومان ▪

»روزهای لاجوردی« بیســت وهفتمین کتــاب از مجموعه 
بیســت و هفتی ها، روایت داســتانی زندگی نامه سردار شهید 
ســیدمهدی لاجــوردی از فرماندهــان گــردان زرهــی امــام 
سجاد)ع( لشکر ۲۷ محمد رســول الله)ص( است. این کتاب 
بــا لحن صمیمی و دل نشــین به واقعیت های زندگی ســردار 
شهید سیدمهدی لاجوردی به دور از بزرگ نمایی، شعارزدگی 

وخیال پردازی پرداخته است.

بچه های حمزه 

کارنامه▪عملیاتی▪سه▪ ▪
جلدی▪گردان▪حمزه▪
سید▪الشهدا)ع(▪لشکر▪
۲۷▪محمد▪رسول▪الله

مسعود▪ده▪نمکی ▪
نشر▪۲۷▪بعثت ▪
قیمت▪هر▪جلد▪۷۵  ▪

هزار▪تومان

»بچه هــای حمزه« دوره ســه جلــدی کارنامه عملیاتی 
گردان حمزه سیدالشــهدا)ع( لشــکر ۲۷ حضرت محمد 
رسول الله)ص( به قلم مسعود ده نمکی است که توسط نشر 
۲۷ بعثت چاپ و منتشــر شده است. این کتاب به کارنامه 
عملیاتــی گــردان حمزه سیدالشــهدا)ع( از اردیبهشــت 

۱۳۶۵ تا شهریور ۱۳۶۷ پرداخته است.
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عزیز بــه آمریکایی ها گفتــه بود اگر آمریــکا می خواهد 
حسن نیت خود را درباره جنگ ایران به عراقی ها نشان 
بدهــد، عدم مخالفتش را با تحویل ســوپراتانداردها، به 
فرانسه اعلام کند. ایران با شنیدن خبر احتمال تحویل 
این هواپیماها به عراق، تهدید کرده بود که اگر فرانســه 
ایــن کار را انجام دهد، تنگه هرمز بســته خواهد شــد. 
نیمــی از نفت مصرفی جهان از این تنگه عبور می کرد و 
تهدید ایران باعث ترس انگلســتان شد. به همین دلیل 
وزارت امور خارجه انگلستان از دولت فرانسه درخواست 
کرد از تحویل ســوپراتانداردها به عــراق خودداری کند 
امــا آمریــکا در واکنش به تهدیــد ایران، نــاو هواپیمابر 
رنجر را بــا یک گردان زرهی از آمریــکا به اقیانوس هند 
فرستاد. عراقی ها از طریق ســوپراتاندارد می خواستند 
نفت کش های ایرانی را هدف قرار دهند تا با فلج شــدن 
جریــان صدور نفت، ایران از پــا درآمده و از ادامه جنگ 
ناتوان شود. صدام پس از این کش مکش ها، در نشست 
خبــری ۱۳ اکتبر ۱۹۸۳ با لحن تندی گفت: »فرانســه 
یــا تا آخر این ماه هواپیماهای مزبــور را به عراق تحویل 
می دهد یــا دیگر هرگز به وجودشــان نیــازی نخواهیم 
داشت.« ایران که آن زمان فکر می کرد فرانسه در تحویل 
هواپیماهــا تردیــد دارد، دســت از تهدید بســتن تنگه 
برداشــت. در نهایت فرانسه در سکوت کامل و زمانی که 
توقعش نمی رفت، هواپیماها را به عراق تحویل داد. پس 
از این تحویل، نفت کش هــای ایرانی در جزیره خارک و 
دیگر جزایر صدور نفت، مورد حمله قرار گرفتند و جنگ 
نفت کش هــا شــروع شــد. از ۵ فروند ســوپراتاندارد که 
صدام از فرانســه اجاره کرد، اف-۱۴ های نیروی هوایی 
ایران، ۲ فروند آن ها را ســرنگون کــرد و یک فروند دیگر 
هم در درگیری با هواپیمای ایرانی، آسیب دید و هنگام 
فرود در عراق، از بین رفت. بنابراین عراق تنها توانســت 

۲ فروند را به فرانسه برگرداند.

همت در شراره های خورشید
شهید همتی که در »شراره های خورشید« می بینیم، 
بــا شــخصیتی کــه در بیشــتر کتاب ها و مســتندهای 
تلویزیونی چون »سردار خیبر« )از مجموعه روایت فتح( 
سراغ داریم، متفاوت است. در این کتاب تنها دو خاطره 
از همســر شهید همت روایت می شــود که یکی از آن ها 
در ضمیمه  فصل پایانی کتاب درج شده است. بنابراین 
همتی که در این کتاب می خوانیم، فرمانده ای است که 
کل روز را از ابتــدا تا انتها مشــغول فرماندهی نیروهای 
درگیر در معرکه است و تنها زمانی می خوابد که پس از ۵ 
روز کار و خســتگی از هوش برود! با خواندن این کتاب، 
مخاطبی که از طریق کتاب ها و مطالعه با شــهید همت 
آشــنا شده باشــد، به خوبی متوجه می شود که چرا این 
شــخصیت فرصت نمی کرده برای دیــدار زن و فرزندش 
به عقب جبهه برگردد. در این کتاب هم چنین مشخص 
می شود که چرا لقب سیدالشهدای جنگ ایران و عراق 
بــه محمدابراهیم همت اعطا شــد؛ فرمانــده ای که به 
رویکرد و نظریه عاشورایی جنگیدن که خود نیروهایش 
را بــه آن ترغیب می کرد، جامه عمل پوشــاند. از جمله 
حقایق جالب توجه عملیات خیبر، وضعیتی است که در 
آن اعلام شد به دلیل کمبود نیروی نظامی و حساسیت 
موجود روی حفظ مواضع گرفته شــده، فرماندهان رده 
بــالا از فرمانده ســپاه گرفته تا دیگر مدیران اســلحه به 
دســت بگیرند و با دشمن بجنگند. در این زمینه شهید 
همت نیــز تیرباری به دســت گرفته و بــرای نبرد اعلام 
آمادگــی می کند. این اعلام آمادگــی در پی فرمان امام 
خمینــی برای حفــظ جزایــر مجنون، صــورت گرفت. 
ســخنان، مواضــع و طریقــه مدیریت شــهید همت در 
عملیات خیبر و ســخنانی که در جلسات با فرماندهان 
گردان هــای مختلف یــا افراد مافوق خــود دارد و از نوار 
پیــاده، و در ایــن کتاب درج  شــده اند، حــاوی مطالب 
مستند و عبرت آموز برای نظامیان امروز کشور هستند. 

اهمیت داشتن تک تیرانداز و آموزش نیروهای بسیجی 
برای تک تیراندازی، اهمیت آموزش عقیدتی و سیاسی 
و داشتن روابط عمومی، تربیت معنوی و عرفانی نیروها 
در مقابل آموزش صرف احکام و شــرعیات و... از جمله 
موارد جالبی اســت که در صحبت های شــهید همت با 

مسئولان لشکر ۲۷ به آن ها برمی خوریم.

قهر سعید قاسمی
پیش از شــروع عملیــات خیبر، طرح میثــاق برای 
تجدیــد ســازمان لشــکر ۲۷ انجــام شــد و واحدهای 
مختلف این لشــکر مورد بازنگری قــرار گرفتند. یکی از 
ایــن واحدها، واحد اطلاعات عملیات لشــکر بود که به 
خاطر قهرِ سعید قاسمی و رفتن او و نیروهایش از لشکر 
۲۷، بدون متولی و مدیر باقی مانده بود. سعید قاسمی 
در مراســم رونمایی کتاب در این زمینه می گوید: »من 
در ایــن کتاب خودزنی کــرده ام. ایــن خودزنی مربوط 
به مقطعی اســت کــه از لبنان آمدیــم و وارد مرحله دوم 
عملیات رمضان شدیم. عملیات مسلم را شروع نکرده، 
رفتیم سراغ شناســایی خیبر. شناسایی ها سنگین بود 
و به یــاد دارم وقتی از خســتگی با پاهای تــاول زده در 
ســنگر خواب بودم، همت و محســن رضایی و حســن 
باقری رحمت الله علیه، مــن را بیدار می کردند و نتیجه 
شناسایی را می پرســیدند. از مقطعی به بعد، بچه های 
مــن در گــزارش دادن به بــالا یعنی محســن رضایی و 
شــمخانی به مشــکل برخوردند. این مشکل، سیاسی 
و عقیدتــی بــود. بعد بچه های باکــری و احمد کاظمی 
برای شناســایی آمدند. قرار بود والفجر ۴ انجام شود که 
نشــد. ۶ ماه حاج همت روی طرح کار کرد ولی نشــد. 
از همان مقطعی که نشــد، بچه های اطلاعات عملیات 
من مشکل پیدا کردند. خودم هم همین طور. بعد رفتیم 
بــرای عملیات کانــی مانگا. بعد از آن بــود که بعضی از 
بچه های لشــکر گفتند می مانیم ولــی به عنوان نیروی 
عادی، نــه اطلاعات عملیــات. در کتاب »شــراره های 
خورشــید« درباره این بچه ها که اسم شــان »شورشی« 
شد، صحبت شده اســت اما در کتاب بعدی اگر عمری 
باشد، این مسئله را شرح می دهیم. بعد از این ماجراها، 
در پادگان با حاجی کل کل کردم. بعد از جر و بحث مان 
هــم گفتم حاجــی می آیم ولــی مســئولیت نمی گیرم. 
حاجی فکر می کرد دارم شــوخی می کنم. بعد از آن هم 
اختلاف بالا گرفت و امام)ره( آن نامه را به آقای محلاتی 

نوشت.«

آخرین دیدار حاج قاسم و حاج همت
در صفحــه ۷۳۳ کتــاب آخریــن دیدار حاج قاســم 
ســلیمانی و حاج ابراهیــم همت این گونه روایت شــده 
اســت: »قاسم ســلیمانی، فرمانده لشــکر ۴۱ ثارالله از 
آخریــن دیدار خود بــا همت، این گونه یاد کرده اســت: 
حوالی بعدازظهر روز هفدهم اســفند بود که دیدم حاج 
همت با سر و وضعی کاملًا خاک آلود و ژولیده، به سنگر 
مــا آمد و از من درخواســت تعدادی نیرو کــرد، تا بتواند 
خط خــودش را نگــه دارد. گویا بیشــتر نیروهای همت 
شــهید و مجروح شــده بودند. ما یک گردان در انتهای 
جزیره جنوبی داشتیم. به سیدحمید میرافضلی گفتم: 
حمید جان؛ با حاج همت برو و از نیروهای آن گردان ما، 
به قدر یک گروهان جدا کن و آن ها را به ایشان بده. حاج 
همت از من تشکر کرد و بعد به اتفاق میرافضلی، سوار بر 

یک موتور تریل، راهی محل استقرار آن گردان شدند.«
چنــد ســاعت بعــد، غــروب خون رنگ همــان روز، 
انتظــار حاج ابراهیم همت بــرای خلاصی یافتن از این 
خاک دان تیره به پایان رســید و فرمانده ۲۹ ساله لشکر 
محمدرســول الله بــه همــراه ســیدحمید میرافضلی، 
مســئول واحد اطلاعات-عملیات لشــکر ۴۱ ثارالله بر 
اثر اصابت تیر مســتقیم تانک دشــمن به موتورشان به 

شهادت رسیدند.

همتی که در این کتاب 

می خوانیم، فرمانده ای 

است که کل روز را از 

ابتدا تا انتها مشغول 

فرماندهی نیروهای 

درگیر در معرکه است 

و تنها زمانی می خوابد 

که پس از 5 روز کار 

و خستگی از هوش 

برود! با خواندن این 

کتاب، مخاطبی که 

از طریق کتاب ها و 

مطالعه با شهید همت 

آشنا شده باشد، به 

خوبی متوجه می شود 

که چرا این شخصیت 

فرصت نمی کرده برای 

دیدار زن و فرزندش 

به عقب جبهه برگردد. 

در این کتاب هم چنین 

مشخص می شود که 

چرا لقب سیدالشهدای 

جنگ ایران و عراق به 

محمدابراهیم همت 

اعطا شد؛ فرمانده ای 

که به رویکرد و نظریه 

عاشورایی جنگیدن که 

خود نیروهایش را به 

آن ترغیب می کرد، 

جامه عمل پوشاند


